
روایـت 

تــهـران

برپایی مراسم باشکوه مسلميه از سال های دور 
با سنت های خاصی همراه بوده است. علاوه بر 
شيوه عزاداری، انتخاب مکان برپایی مراسم هم 
اهميت خاصی داشته و عزاداران در مکان هایی 

مشخص سوگواری می کردند.
طبــق روایت هایی کــه اهالــی قدیمی ری 
روایت می کنند، مراســم مســلميه در دوره 
قاجار با شــکوه خاصــی برپا می شــد. حاج 
حسين اربابی، از ســاکنان قدیمی شهرری، 
به نقل از قدیمی های ایــن محدوده پایتخت 
می گوید: وقتی موعد برپایی مراسم مسلميه 
می رسيد، اهالی ری برای ميزبانی عزادارانی 
که از محدوده سرچشمه، ميدان خراسان و بازار 
می آمدند آماده می شدند. مکان عزاداری هم از 
قبل مشخص بود. بيشتر مردم برای عزاداری 
مستقيم به بازار ری و ســقاخانه و از آنجا به 
حرم عبدالعظيم)ع( می رفتنــد، اما برخی ها 
هم به باغ های معروف اطراف حرم که آرامگاه 
خصوصی و خانوادگی افراد مشهور و ثروتمند 
بود، می رفتند و مراســم را طبق ســنت ها و 

آیين های قدیمی برپا می کردند.
باغ خســروخانی و باغ عليجان در دوره قاجار 
محلی برای دفن افراد مشــهور و متمول بود 
و آرام آرام به آرامگاه خانوادگی مشــاهير ری 
تبدیل شــد. اربابــی در باره برپایی مراســم 
مســلميه در این باغ ها می گوید: این 2باغ به 
خســروخان و عليجان که از اهالی ری بودند، 
تعلق داشت و مملو از درختان توت بود. باغ ها با 
گذشت زمان به آرامگاه خانوادگی تبدیل شد و 
هر خانواده ای که عموماً هم متمول بود صاحب 
یک اتاق بزرگ بود و اموات خود را در آن دفن 
می کرد. موعد برپایی مسلميه که می رسيد، 
در محوطه بيرونی ایــن اتاق ها یا مقبره های 
خانوادگی که دورتادور باغچه ها قرار داشتند، 

فرش پهن می کردند و مراسم برپا می شد.
باغ خســروخانی و باغ عليجان در شرق حرم 
عبدالعظيم)ع( تا چند دهه قبل پابرجا مانده 
بود، اما در طرح گسترش حرم عبدالعظيم)ع( 
تخریب شدند و امروز هيچ اثری از آنها یافت 
نمی شود. این ساکن قدیمی ری درباره رعایت 
آداب مراسم مسلميه در این 2مکان می گوید: 
عزاداری فقط در مقبره ها برپا می شد و به قول 
معروف، دســته های عزاداری و نوحه خوانی 
بيرون نمی رفتند. علاوه بر این، فقط با آبگوشت 
از عزاداران مسلميه پذیرایی می شد. البته این 
باغ ها اواخر دهه60 تخریب شــدند و صحن 

مصلای شهرری در همين مکان ساخته شد.

عزاداری در 2باغ معروف

چنــد ســالی اســت کــه در مســير پيــاده روی 
جاماندگان اربعين از ميدان امام حســين)ع( تا حرم 
شــاه عبدالعظيم حسنی)ع( ایســتگاه های صلواتی 
برقرار اســت، اما بيش از 120ســال قبل هم برای 
عزاداران مسلميه همين شرایط مهيا بود. آن روزگار 
»آب متکا« ایســتگاه توقــف و اســتراحت زائران و 
عزاداران حرم بود. محل کنونی آب متکا همان مکان 
ورزشــگاه قمر بنی هاشــم)ع( در بالای پل سيمان 
است. شيب  تند تهران به سمت ری در این محدوده 

قرار داشت. 
آب متکا از شــوش به شهرری ســرریز می شد و در 
مسير خود زمين های کشــاورزی را آبياری می کرد 
تا به ری می رسيد. شدت آب به اندازه ای زیاد بود که 

اگر جسم سبکی وارد آب می شد، به جای اینکه وارد 
نهر شود، بالا و پایين می رفت و یک حرکت گردابی 
و لوله ای شــکل به  خود می گرفت. به همين دليل به 
آب متکا معروف شده بود. سيدمحسن ماجدی، استاد 
دانشگاه و ری پژوه، درباره این قنات و قهوه خانه های 
اطراف آن که به عزاداران مسلميه خدمات می دادند، 
می گوید: قدیم ها مــردم پای پياده یا با احشــام و 
کالسکه برای ایام مسلميه و محرم به شاه عبدالعظيم 

حسنی)ع( می آمدند. 
مخصوصا در فصول گرم سال، چون هنوز از آب متکا 
تا ميدان شهرری بيشتر از 3کيلومتر راه بود، مسافران 
برای رفع خستگی و تشنگی اینجا توقف می کردند. 
در کنار آب متکا 2قهوه خانه برقرار بود که مسافران در 

این محل اتراق می کردند. آب متکا نخستين فضایی 
بود که در طول مســير پياده روی، آب روان و خنکی 
داشت و آنها می توانستند آب بخورند یا ظرف هایی را 
که همراهشان بود از آب پر کنند. درواقع این مکان 
حکم ایســتگاه  های صلواتی  امروز را داشت و از قبل 
همه چيز برای عزاداران فراهم شــده بود. جالب این 
است که در راه برگشت هم چون همه مسير سربالایی 
بود، از این محل بيشــتر استفاده می شــد. اگر این 
ایستگاه نبود، مردم بين راه اذیت می شدند. به  گفته 
ماجدی، در آن زمان شهرری زیر کشت گندم بود و 
به همين  خاطر، برخی از اهالی نذورات و خيراتشان 
را که  اغلب نان و پنير یا نــان و خرما  بود، به آب متکا 

می آوردند و از مهمان ها پذیرایی می کردند. 

توزیع نذری در ایام مســلميه از رسم ها ی کهن در 
شهرری است. حاج اکبر کاوه، از مداحان پيشکسوت 
شــهرری، ایمان دارد که خرج نذری هميشــه به 
همت مردمی که عاشــق امام حســين)ع( هستند 
جور می شود و همين عشق است که موجب شده تا 

سال ها چراغ هيئت ها روشن بماند. 
او از ميان خاطرات بی شمارش برایمان از نذری زنی 
می گوید که تمام پس اندازش را برای کمک به هيئت 
اهدا کرد؛ زنی که اگرچه به ســختی مخارج خود را 
تهيه می کرد، اما وقتی پای عشق به امام حسين)ع( 

در ميان آمد، از هرچه داشت گذشت. 
حاج اکبرآقا، درحالی که اشــک از چشمانش جاری 
است می گوید: شــاید برای برخی عجيب باشد که 
خرج ميزبانی از عزاداران مســلميه یا مراسم محرم 
و صفر چگونه فراهم می شــود. باید بگویم که قبل 

از شروع مراسم مســلميه، مردم کمک ها و نذورات 
خود را به هيئت ها اهــدا می کنند. اما خاطره ای که 
می خواهم در این  باره برایتــان نقل کنم مربوط به 
بيش از 50 سال پيش اســت. در محله ما زنی بود 
که امورش از راه فروش سرکه می گذشت. یک من 
)3کيلو( سرکه را به قيمت 15ریال می فروخت. مرا 
می شناخت و می دانست مردم نذورات خود را به من 
می دهند تا در ایام عزاداری برای امام حســين)ع( 

خرج کنم. 
یک روز از من خواست که به خانه اش بروم. من همراه 
یکی دو تا از دوستانم به خانه اش رفتيم. نمی دانستيم 
ماجرا چيست. بعد از چند دقيقه، کيسه ای آورد که 
در آن 2هزار تومان پول نقد بــود. با این پول در آن 
سال می شد خانه خرید، اما او به ما گفت که این پول 
را خرج امام حســين)ع( کنيد. می توانست این پول 

را خرج زندگی اش کند، اما نــذر کرده بود که تمام 
این پول را خرج هيئت کند. هنوز هم وقتی یاد این 

خاطره می افتم، گریه ام می گيرد. 
حاج اکبر ادامــه می دهد: چند روز دیگر مراســم 
مسلميه شــروع می شــود و امســال ارزاق و مواد 
اوليه پذیرایی از عزاداران گران تر شــده  است. اما با 
مرور خاطرات گذشــته، ایمان دارم عشق مردم به 
امام حسين)ع( آنقدر زیاد است که هيچ سالی برای 
پذیرایی از عزاداران امام حسين)ع( لنگ نمی مانيم، 
چه آن زمان که قيمت گوشــت 3تومــان بود و چه 
حالا که به 700هزار تومان رســيده  اســت. خود 
امام حسين)ع( کمک می کند تا سور و سات ميزبانی 
از عزاداران جور شــود. ما کاره ای نيســتيم و فقط 
پادوی امام و عزادارانش هستيم و به عشق مولایمان 

خادمی می کنيم.

بانوی سرکه فروش کل پس اندازش را به هیئت داد

ایستگاه صلواتی در اتراقگاه آب متکا
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